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مجموعه «نقش اول»: نمایش نامه هایی درباره نوجوانان
میراث نوجوانی

شــرق: از مجموعه «نقــش اول» اخیرا چندیــن نمایش نامه در حوزه 
نوجوان در نشــر قطره منتشــر شده اســت. نمایش نامه «آتروپات ها» 
نوشته عقیل جماعتی، داستان سیاوش یک نوجوان غریبه و تازه وارد است که 
برای عضویت در گــروه نوجوانان جزیره دچار چالش بزرگی شــده. او با آنها 
تفاوت های زیادی دارد و آنها هم آزمون های دشواری برای پذیرش او در گروه 
سر راهش قرار داده اند. سیاوش اما می خواهد بختش را بیازماید. نمایش نامه 
«آتروپات ها» روایت گروه هم ســالانی ا ســت که دنیا را به  شکل وارونه تجربه 
می کنند. دنیایی که برای خودشــان هم پر از عجایب و غافلگیری  اســت. اما 
سرنوشــتی که ســیاوش با دوســتانش رقم می زند؛ بزرگ ترین غافلگیری این 

نمایش نامه چندلایه و عمیق است.
«میراث چهارده ســالگی» نوشــته ســامی صالحی ثابت، درواقــع روایتی از 
مفاهیم نوجوان و دوران نوجوانی اســت. در بخشی از نمایش نامه می خوانیم: 
«امشــب تولد چهارده ســالگی منه! هیچ وقت نفهمیدم روز تولد آدم روزیه که 
ســال تولدش شروع می شه یا ســال تولدش تموم می شه؛ یعنی نمی دونم الان 
چهارده ســالگیم شروع شده یا تموم شــده؟». کتاب از هفت فصل تشکیل شده: 
فصل اول به نمایش نامه «میراث چهارده  ســالگی» اختصاص دارد. فصل دوم 
مقدمه ای بر شناخت مفاهیم نوجوان و دوران نوجوانی از دریچه تاریخچه دوران 
نوجوانی، روان شناســی، جامعه شناسی و از دریچه عصب شناسی و نوروساینس 
است. فصل سوم، «آیا در ایران نوجوانی داریم؟» نام دارد و فصل چهارم «تداوم 
چرخه معیوب». فصل پنجم یک نمونه مسئله حل نشده تمامی نسل ها: مسائل 
جنســی را مورد بحث قرار می دهد. فصل ششم به مســئله تاب آوری پرداخته، 
اینکه تاب آوری چیســت و چرا به آن نیاز داریم؟ و ســرانجام در فصل هفتم این 

مسئله مطرح می شود که آدم امن نوجوان کیست؟
نمایش نامــه «دختــران عینکــی» نوشــته آنه نگــری با ترجمه حســین 
فدایی حســین، دیگر نمایش نامه این مجموعه اســت که این پرسش اساسی را 
مطــرح می کند: دوســتی را تا کجا باید حفظ کرد؟ به چه قیمتی؟ آیا دوســتان 
تعیین می کنند من کیســتم و چه ارزشــی دارم؟ دوستان تا کجا حق دارند برای 
من، به جای من تصمیم بگیرند؟ اگر به دوســتم نه بگویم و خلاف نظر او عمل 
کنم، این احتمال هســت که او را از دســت بدهم؟ اگر روزی به همه دوستانم 
نــه گفتم و همه ترکــم کردند و رفتند، آن وقت من چه کنم؟ اگر دوســتی بهتر 
از دوســت فعلی ام پیدا کردم، بهترین تصمیم چیســت؟ من چقدر به دوستانم 
نیــاز دارم و چقدر بدون آنها می توانم زندگی کنم؟ اینها بخشــی از بی شــمار 
پرســش هایی ا ست که آنه نگری در نمایش نامه ساده اما بسیار عمیق، جذاب و 

تکنیکی اش به آنها می پردازد.
نمایش نامــه «دی اِن ای» نوشــته دنیس کلی با ترجمــه مهرانگیز قهرمانی 
نیز روایت حقیقتی پنهان اســت. واقعیتی هولناک که نشــان می دهد خشونت 
چگونــه در لحظــات کوچک زاده می شــود: از یــک شــوخی بی رحمانه، یک 
جســارت نسنجیده، تصمیمی شتاب زده یا سکوت سنگینی که پس از آن می آید. 
نویســنده موضوعی را دســتمایه نگارش قرار داده که نه غیرواقعی اســت و نه 
بزرگ نمایی شــده؛ بلکه تصویری بی پرده از واقعیتی تلخ ارائه می دهد. او یادآور 
می شود که منشأ آسیب، همیشــه هیولاها یا انسان های سرگشته نیستند؛ گاهی 
این زخم ها از سوی نوجوانانی عادی وارد می شود که ترسیده اند، احساس ناامنی 

می کنند یا در جست وجوی تعلق اند.

شیرازه

فرهنگفرهنگ

در سال های اخیر ترجمه و انتشار نمایش نامه و به خصوص 
آثاری از نویســندگان معاصر بیش از گذشــته مورد توجه قرار 
گرفته است، اما با این حال هنوز بسیاری از نمایش نامه نویسان 
تأثیرگذاری که شهرتی جهانی هم دارند، در ایران ناشناخته اند.
انِــدا والش، نمایش نامه نویس مشــهور ایرلندی که چهره 
مهمــی در تئاتر معاصر اروپا هم به شــمار مــی رود، یکی از 
این نویســندگان اســت که پیش از این شــناخت چندانی از او 
در ایران وجــود نداشــت. به تازگی یکــی از نمایش نامه های 
والــش با عنوان «چــت روم» با ترجمه امین عظیمی در نشــر 
قطره منتشــر شــده و این درواقع اولین آشنایی جدی ما با این 
نویســنده است. از این رو اســت که مترجم برای آشنایی بیشتر 
خواننده فارسی زبان با آثار و جایگاه و سبک نمایش نامه نویسی 
والش، به معرفی مختصر نویســنده اکتفا نکرده و به ضمیمه 
نمایش نامه، مقاله ای مفصل نوشته و همچنین مقاله ای هم از 
کوین والاس، پژوهشــگر ادبیات و تئاتر و رئیس دپارتمان علوم 
انســانی و مدیریت هنر در مؤسســه آی  ای دی تــی در دوبلین، 

ترجمه کرده است.
عمده شهرت و اعتبار والش به واسطه نمایش نامه هایش 
از  او فیلم نامه نویــس هــم هســت و برخــی  امــا  اســت، 
فیلم نامه هایــش مثــل «گرســنگی» شــهرتی جهانــی دارد. 
ماجرای «گرســنگی» به اعتصاب غذا و روزهای پایانی زندگی 
بابی ساندز در زندان مربوط اســت. بابی ساندز، سوسیالیست 
و از شناخته شــده ترین مبــارزان جنبش ارتــش آزادی بخش 
ایرلنــد بود که پــس از شصت وشــش روز اعتصــاب غذا در 
بیست وهفت سالگی در زندان بلفاست درگذشت. «گرسنگی» 
که توســط والش و اســتیو مک کوئین نوشته شــده، روایتی از 
واپســین روزهای اعتصاب غذای بابی ســاندز اســت و برنده 

چندین جایزه ازجمله نخل طلایی کن شده است.
در عرصــه نمایش نامه نویســی و تئاتــر، والش با نوشــتن 
آثاری ارزنــده و ایجاد نوآوری در فرم روایــت و اجرا، از میانه 
دهــه ۱۹۹۰ جایگاهــی معتبر در تئاتر معاصر اروپا به دســت 
آورد. امین عظیمی در مقاله اش آثار نمایشــی والش را به سه 
دوره تقســیم کرده اســت. دوره آغازیــن را دوره «فوران زبان، 
وابســتگی و شورش» نامیده که والش در آن «با زبانی فشرده، 

پرشــتاب و گاه هذیان وار جهانی بســته، خشــن و آشفته» را 
روایت کرده است. دوره میانی نمایش نامه نویسی والش دوره 
«ساختارشــکنی، تکرار و بازی با آیین» نامیده شده. «چت روم» 
در همین دوره نوشته شده و «مرد مرموز»، «مضحکه والورث» 
و «سالن رقص الکتریکی نو» از دیگر نمایش نامه های این دوره 
هستند. والش در این آثار مسیر تازه ای در نمایش نامه نویسی را 
آغاز می کنــد و در آنها «نه تنها مضامین بنیادینی چون حافظه 
و خشونت با عمق بیشتری کاویده می شوند، بلکه ساختارهای 
نمایشــی نیز آگاهانه تر دســتخوش تجزیه، تکرار و فروپاشــی 
می شــوند». مترجم این دوره از نویسندگی والش را دوره بلوغ 
فرمال و تماتیک او دانســته که در آن اجرا، زبان، حافظه و بدن 
در هم تنیده می شوند تا شــکل های تازه ای از متون دراماتیک 
خلق شــوند؛ درامی که نه روایتگر واقعیت بلکه ســازنده آن 
است. او همچنین نوشــته: «متون نمایشی والش در این دوره 
اغلب واجد ساختار نمایش در نمایش اند، آیین هایی روایی که 
در آن شخصیت ها، با وســواس و اجبار، داستانی تحریف شده 
از گذشــته را بارها بازآفرینی می کنند، روایت هایی که نه برای 
افشــا، بلکه برای زنده نگه داشــتن خاطره ای یــا پنهان کردن 

زخمی تکرار می شوند».
«تئاتــر  والــش  نویســندگی  متأخــر  دوره  ســرانجام 
پســت دراماتیک، اجراگرایی و شکستن» نامیده شده است. آثار 
این دوره صرفا برای خوانده شدن یا اجرای روی صحنه نوشته 
نمی شــوند بلکه خودشــان حامل اجرایی بودن  هستند: «این 
آثار نه بر اســاس روایت خطی و روان شناسی شخصیت، بلکه 
بر مبنای تجربه حســی، شکستن زبان و تقابل صدا، بدن و فضا 

شکل می گیرند».
اشاره شــد که «چت روم» به دوره میانی آثار والش مربوط 
اســت. این نمایش نامه در سال ۲۰۰۵ نوشــته و در تئاتر ملی 
بریتانیا اجرا شــد. والــش در این نمایش بــه موضوع تأثیرات 
و خطــرات شــبکه های اجتماعی و فضای مجازی بر زیســت 
و روان نوجوانــان پرداخته امــا در ذیل ایــن موضوع اصلی، 

به موضوعات دیگــری هم توجه کرده که آنها نیز از مســائل 
جهان شمول زیست در جهان کنونی به شمار می روند.

پانــزده،  داســتان «چــت روم» دربــاره شــش نوجــوان 
شانزده ساله از طبقه متوسط است که هرگز یکدیگر را ملاقات 
نمی کننــد و تنها از طریق یک اتــاق گفت وگوی اینترنتی با هم 
در ارتباط هســتند. مکالمات آنها از موضوعات ســطحی، مثل 
بحث درباره خواننده ها و فیلم ها، شروع می شود اما به سرعت 
به موضوعی تاریک تر کشــیده می شــود: افســردگی و تمایل 
به خودکشــی یکی از اعضای گروه به نــام جیم. در این میان، 
دو نوجوان دیگــر، ویلیام و اِوا تصمیــم می گیرند که به جای 
کمک جیم را به ســمت انجام مرگ هل دهند. والش با همین 
نقطه شــروع تکان دهنده، نمایشــی را خلق کرده که هم زمان 
تلــخ، تأمل برانگیز و در برخی صحنه ها طنزآمیز اســت و نگاه 
عمیقی به مسائل زندگی نوجوانان دارد. فضای نمایش بسیار 
بســته و دراماتیک است، چراکه شــخصیت ها در یک صحنه 
خالی و بدون ارتباط چشــمی با هم، تنهــا از طریق کلمات با 
یکدیگر درگیر می شــوند و همین موضوع، تأثیر مخرب کلمات 

را دوچندان می کند.
جایــگاه و نقــش زبــان در نمایش نامــه «چــت روم» از 
محوری ترین عناصر دراماتیک اثر اســت، چراکه در دنیایی که 
شــخصیت ها هرگز یکدیگر را نمی بینند، زبان نه فقط تنها ابزار 
ارتبــاط، بلکه خود به مثابه  صحنه نبــرد، ابزار قدرت و هویت 
شــخصیت ها مطرح اســت. در غیاب ارتباط چشمی و حضور 
فیزیکــی، شــخصیت ها از طریق زبــان، برای خــود و دیگران 
هویت ســازی می کنند. ایــن فضا به آنها اجــازه می دهد تا در 
نقش های مختلفی ظاهر شــوند. نمایش نشــان می دهد که 
چگونــه در غیاب هویت هــای فیزیکی تثبیت شــده، هویت ها 
به طور کامل در بستر زبان شکل می گیرند و دستکاری می شوند.
در ایــن فضای مجازیِ خالی از هرگونه کنش فیزیکی، زبان 
به ســلاحی تمام عیار برای اعمال خشــونت و قــدرت تبدیل 
می شــود. قدرت مخرب این سلاح در این نکته نهفته است که 
یک خشونت واژگانی می آفریند که می تواند به اندازه  خشونت 
فیزیکی، بلکه حتی خطرناک تر باشد، چراکه می تواند درک فرد 

را از واقعیت و هویت خودش دچار اختلال کند.

کویــن والاس در مقاله «از ورای آینه  ای تیره: هویت، زبان و 
اجرا در نمایش نامه چــت روم» که امین عظیمی ترجمه کرده 
درباره این ویژگی نمایش نوشته: «با اینکه جهان شش نوجوان 
در چت روم بر اســاس واژه ها ســاخته و کنترل می شود، آنچه 
در کانون توجه ویلیام و اوا قرار دارد بدن جیم اســت. درواقع، 
نمایش آشــکار می کند که زبان چگونــه می تواند ابزاری برای 
اهلی سازی و کنترل بدن باشد. میشل فوکو بر آن است که بدن، 
یعنی نیروهایش، سودمندی اش، فرمان پذیری اش و شیوه های 
توزیــع و انقیادش، همواره در کانون گفتمان قرار دارد. به زعم 
فوکو، تز محوری در تحلیل قدرت آن اســت که ســازوکارهای 
گفتمان برای سلطه بر ذهن انسان ها همواره از رهگذر سلطه 
بر بدن شــان عمل می کنند. شــاید بتــوان یادآور شــد که آزار 
اینترنتی در جهان امروز لزوما ناشناخته رخ نمی دهد، آن چنان  
که در چت روم به تصویر کشــیده شــده اســت. بــا این حال، 
اصل ماجرا همچنان پابرجا اســت: آســیبی که به خودِ متنی 
شــخصیت ها، یعنی هویتی که صرفا در واژه ها و در ســطحی 
نمادین شــکل گرفته است، وارد می شــود می تواند به اندازه 

حمله ای فیزیکی زخم زننده باشد، و شاید حتی خطرناک تر».
درواقع در «چت روم» رابطه  ســه گانه زبان، بدن و ســلطه 
به تصویر کشــیده شده است. در شــروع نمایش، شخصیت ها 
بــا ورود به چت روم، بدن فیزیکی خــود را رها می کنند و وارد 
فضایی می شــوند که تنها با «کلمات» هویت می یابند. نمایش 
روی صحنه ای خالی اجرا می شود که شخصیت ها به هم نگاه 
نمی کنند و هیــچ تماس فیزیکی ندارند. ایــن جدایی، به آنها 
این توهم را می دهد که از پیامدهای جســمانی حرف هایشان 
مصون هســتند. ویلیام، در دنیای واقعی شاید نوجوانی بی آزار 
باشــد، اما در فضای مجازی، با انباشــتی از کلمــات فریبنده، 
هویتی جدید و سلطه گر می سازد. در این فضا، بدن به مثابه  یک 
غایــب عمل می کند که امکان هرگونــه نقش آفرینی را فراهم 
می آورد. این ســلطه بر بدن دیگری اعمال می شــود. ویلیام با 
زبانی ماهرانه و روان شناسانه، واقعیت را برای جیم بازتعریف 
می کنــد. او به جیم می گوید که زندگی اش بی ارزش اســت و 
مرگ راهی برای تمایز و رهاشــدن است. این کلمات، به عنوان 
«ســلاح» عمل می کنند و به قلــب و روان جیم نفوذ می کنند. 
اِوا اما در سوی مقابلِ ویلیام ایستاده است. او نیز از همان زبانِ 
ساده و اصطلاحات نوجوانی برای نجات جیم استفاده می کند 
امــا ویلیام در مواجهه با او می گویــد: «تو ازون دخترهایی که 
فقط توی چت روم های خودکشــی می چرخن... می شــینی یه 
گوشــه مثل یه ســیاه چاله، لال و بی حرکت، فقط غصه مردم 
رو می مکی. غرق شــدن تــوی بدبختی بقیه تفریــح هرروزته. 
تــو اصلا چی می خــوای بگی، عوضی؟! از زندگی و عشــق و 
خوشــبختی حرف می زنی، ولی مطمئنم هیچ چی رو بیشتر از 
یه عالمه نوجوون افســرده پونزده ساله نمی خوای، که بشینن 
درباره زندگی نکبت بارشــون برات ناله کنن. خب، چرا نباید از 
اون هایی که می خوان خودشون رو بکشن حمایت کنیم؟ بذار 
کارشــون رو بکنن! اون ها به خط مقدم رســیدن! اون هایی که 
عکس هاشــون توی روزنامه ها چاپ می شه، تلویزیون ازشون 
گزارش پخش می کنه... باید ازشــون حمایت کنیم تا کاری رو 
که لازمه انجام بدن... تا کار درست رو بکنن، آشغال ها رو دور 

بریزن، یه نوجوون انقلابی واقعی بسازن».
اگرچه خشــونت در فضای مجازی رخ می دهد، اما هدف 
نهایی، بدنِ فیزیکی جیم اســت. والش نشان می دهد که زبان 
می تواند به اندازه  چاقو کشنده باشد؛ چون ایده خودکشی را در 
ذهــن جیم تزریق می کند و او را به ســمت عملی کردن آن در 
جهان مادی سوق می دهد. جیم در پایان، قربانی مستقیم این 

سلطه  زبانی می شود.

پیام حیدرقزوینی

ــینا)   ــتین (س ــرج س ــاری ب ــای اداری و تج ــرم واحده ــکان محت ــه مال ــیله از کلی بدین وس
ــراه  ــه هم ــا ب ــد ب ــل می آی ــه عم ــوت ب ــان) دع ــی ایش ــده قانون ــا (نماین ــرب و ی ــهرک غ ش
ــادی  ــی ع ــع عموم ــه مجم ــمی در جلس ــه رس ــی نام ــا معرف ــایی ی ــدارک شناس ــتن م داش
ســالیانه و فوق العــاده کــه در روز چهارشــنبه ۱٤۰٥/۰٦/۰٤ ســاعت ۱٤:۰۰ در طبقــه دوم بــرج 
ســتین واقــع در آدرس: تهــران ، شــهرک غــرب، میــدان صنعــت، بلــوار فرحــزادی، بعــد از 

ــانند.  ــم رس ــه ه ــور ب ــردد حض ــزار می گ ــتین برگ ــاری س ــرج اداری تج ــیف، ب ــن س حس
ــران  ــازرس و مدی ــره، ب ــت مدی ــزارش هیئ ــتماع گ ۱. اس
 مجتمــع      ۲. تصویــب بیــلان مالــی ســال ۱٤۰٤ حســاب ســود و زیــان و دارائــی هــا و امــوال
۳. ســایر موضوعاتــی کــه در صلاحیــت مجمــع عمومــی عــادی ســالانه باشــد ٤. برگــزاری 

ــره ــات هیئت مدی انتخاب
ــره ــت در هیئت مدی ــوری عضوی ــه کاندیدات ــل ب ــه مای ــی ک ــه اعضای ــیله از کلی ــن وس  بدی
ــخ  ــل از تاری ــه روز قب ــا س ــر ت ــود حداکث ــت می ش ــند، درخواس ــازرس می باش ــمت ب ــا س و ی

برگــزاری مجمــع، مراتــب را بــه صــورت کتبــی بــه دفتــر هیئــت مدیــره اعــلام نماینــد.

در حاشیه نمایش نامه «چت روم» از  اندا  والش

زبان به مثابه صحنه نبرد

چت روم
اندا والش

ترجمه امین عظیمى
نشر قطره


